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Abstract 
"Anthropomorphism" (Tashbīh) and "Transcendence" (Tanzīh), as two 

technical theological terms, possess intra-religious applications and extra-

religious implications and are conceptually considered as Antithesis. Greek 

mythological culture is perceived as a unique arena for the religious 

applications of these two terms. In theory, the Greek gods are assumed to 

be beyond the realm of pure anthropomorphism; however, in practice, it is 

not easy to distinctly identify the dividing line between anthropomorphism 

and transcendence in their description. Since the investigation of the origin 

and dimensions of this issue appears to be somewhat neglected in research, 

the present study is formed based on the following question: What are the 

semantic domains, relationships, and outcomes of anthropomorphism and 

transcendence according to the narratives of Greek myths? The findings 

indicate that in Greek mythology, anthropomorphism is equivalent to the 

anthropomorphic conception of the gods in terms of iconography, 

emotions, and behavior. In contrast, transcendence refers to the otherness 

of the gods only in terms of their immortality and possession of 

superhuman powers. Here, anthropomorphism fosters a more empathetic 

understanding of the gods' actions, while transcendence paves the way for 

the emergence of faith in the efficacy of an absolutely powerful and 

praiseworthy Creator. Although the Greek gods may seem purely 

anthropomorphic, they are fundamentally transcendent and sublime. 
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 1404/ 09/ 05  : انتشار   - 1404/ 03/ 26  پذيرش:   -   1403/ 12/ 17  دريافت: 

 ده ي چک 
»تنز ي »تشب  و  اله   ي فن   اصطلاح دو  عنوان  به ه«  ي ه«  كاربردها ي ات ي و  از  دلالت   ي ن ي د درون   ي ،    ي ها و 
  ياسلوب   ونان به ي   ي ر ي شوند. فرهنگ اساط ي ، برابرنهاد فرض م ي لحاظ مفهوم   برخوردارند و به   ي ن ي د برون 

در    ي ونان ي زدان  ي كه ا ي طور شود؛ به ي ن دو اصطلاح تصور م ي ا   ي ن ي د   ي كاربردها   ي ژه مَحمِل و مَجلا ي و 
ه و  ي الخطاب تشب فصل  ، اند؛ حال آنکه در مقام عمل ه محض فرض شده ي مقام نظر، فراتر از ساحت تشب 

ن مسئله  ي اصل و ابعاد ا   ي بازشناخت. ازآنجاكه ظاهراً واكاو   ي سادگ   شان به ي توان در وصف ا ي ه را نم ي تنز 
  ي ها رد كه قلمرو ي گ ي ن مسئله شکل م ي اد ا ي بر بن   ي مغفول مانده، پژوهش فرارو   ي حد   تا   ي لحاظ پژوهش به  

ها نشان  افته ي ند؟  ا كدام   ي ونان ي ر  ي اساط   ي ها ه بر اساس گزارش ي ه و تنز ي تشب   ي امدها ي ها و پ ، نسبت يي معنا 
، احساسات و  ي ل ي لحاظ شما زدان به  ي ا   ي انگار شکل معادل انسان   ي ونان ي ر  ي ه در اساط ي تشب   كه   دهند ي م 

  ي انسان فرا   ي از قوا   ي و برخوردار   يي را ي زدان تنها از نظر نام ي ت ا ي ر ي ه، غ ي رفتار است؛ حال آنکه مقصود از تنز 
مان به  ي ه موجبات طلوع ا ي شود و تنز ي زدان م ي ا   ي ها تر كنش د درك همدلانه نجا موجِي ه در ا ي تشب است.  
در نظر    ي ه ي مطلقاً تشب   ي ونان ي زدان  ي د ا ي كند. گرچه شا ي را فراهم م   ي مطلقاً توانا و ستودن   ي دادار   ي اثربخش 

 ند. ا ي متعال و    ي ه ي تنز اصالتاً  کن  ي ند، ل ي آ 

 . ، هنر ديني ونان باستان ي ،  ي شناس اسطوره ،  ه ي ه و تنز ي تشب ،  ي انگار شکل انسان   : ها واژه كليد 
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 مقدمه 

»به  ) ي د   ي كل   اصطلاحات  »انسان the wholly othernessگر«  ) ي انگار شکل (،   »anthropomorphism  ،)

زدان متکثر  ي ا ا ي گانه  ي   ي گاه كه در ارتباط با خدا (، آن immanence( و »حضور مطلق« ) transcendence« ) ي »تعال 

ه  ي »تشب ل عنوان  ي ذ   ي طور فن رابطة خدا و انسان هستند و به   ي ه چگونگ و ناظر ب   ي خداشناس   ي ان شوند، از مسائل اصل ي ب 

  ي ل ي توان در خ ي وضوح م   را به   ي شناخت ن ي و د   ي ات ي ن مسئلة مهم اله ي ا   ي كنند. ردپا ي دا م ي پ   ي بررس   ي ستگ ي ه« شا ي و تنز 

كهن كه در چهارچوب   ي ن ي د   ي ها فرهنگ  ه (. از جمل 17، ص 1340شمس،   : ك ر. مشاهده كرد )   ي ن ي د   ي ها از فرهنگ 

ونان  ي   ي ر ي اساط شان است، سنت  ي »حضور مطلق« ا   رغم به زدان  ي « ا ي ، مشحون از مبحث »تعال ي ا ر گسترده ي اساط 

مراتب  به   ي ونان ي   ي ها النوع رب   ي ه ي وجوه تشب   ظاهراً  دهند كه ي ه نشان م ي اول   ي ها ي ن، بررس ي باستان است. با وجود ا 

، اظهار  ي ونان ي لسوف  ي ك ف ي ن و  ي منتقد د   ، ( Xenophanes)   كه زنوفانس شان است؛ چنان ي ا   ي ه ي ش از وجوه تنز ي ب 

ن  ي همچن (.  Ellwood and Alles, 1998, P. 177ساختند« ) ي شکل خود م زدانشان را به ي ان باستان ا ي ونان ي »   كند: ي م 

توانند مشاجره  ي اند كه م شده   ي وار تلق انسان   ي حد ز از نظر احساسات به ي و ن   ي ل ي لحاظ شما به    ي ونان ي زدبانوان  ي زدان و ا ي ا 

دربارة  نجا پرسش  ي (. در ا 195، ص 1387ش،  ي ها مشاركت داشته باشند )كاوند ي کوب ي و در پا   بورزند   و مبارزه كنند؛ عشق 

به    ي ع ي طور طب به است كه    ي د ي كل   ش پرس ك  ي ،  ي ونان ي ر  ي ه در اساط ي تنز   استعمال ه بر  ي كاربرد تشب زان  ي م غلبة    يي چرا 

  د است كه ي جد   ي ك مسئلة پژوهش ي سازة    ي بند شتر دربارة آن، صورت ي مل هرچه ب أ شود و بارآوردة ت ي ذهن متبادر م 

  شود ي م   ي بند ن مسئله صورت ي اد ا ي ش بر بن ي ن پژوهش فراپ ي بنابرا همراه خود دارد.  را به    ي مضاعف   ن ي اد ي بن   ي ها پرسش 

 ست؟  ي چ   ي ونان ي ر  ي الاساط ه در علم ي ه و تنز ي تشب   استعمال   ي امدها ي ها و پ ، نسبت يي معنا   ي ها كه قلمرو 

ه نظر  ي ه و تنز ي لة تشب ئ به مس   ي شناخت ن ي د   ي كه از منظر  ي ونان ي   ي ا اسطوره   ي نة خداشناس ي مستقل در زم  ي فقدان اثر 

ن انسان  ي ر، در واقع د ي ن اصل مسلم كه اساط ي رش ا ي ن، با پذ ي برا است. افزون   ي فرارو   پژوهش   ي ، ضرورت اصل كرده باشد 

  ة تر دربار روشن   ي ، به فهم ي ونان ي ر  ي شده در اساط گزارش   ي ها ت ي موقع   ي است، پژوهش حاضر بر آن است تا با بررس   يي ابتدا 

كوشد  ي م   ي شناس لحاظ روش ن به  ي همچن   ي ابد. پژوهش فرارو ي خدا، انسان و جهان دست    ة ان عصر كهن دربار ي ونان ي   ي آرا 

  قلم به  سه ي د و اد و ا ي ل ي ا حاصل از    ي ها مطالعة داده  واسطة به و مخصوصاً   ي ونان ي ر  ي نة اساط ي با استناد به منابع برجسته در زم 

، به  ي ونان ي   ي شناس ه در اسطوره ي ه و تنز ي تشب   ي معناشناخت   ي كاربردها   ي ود، ضمن واكاو ي اثر هز   زدان ي نامة ا نسب هومر و  

 ونان بپردازد. ي   ر ي ط ا س الا علم در    ك ي ن دو تکن ي ا   ي ر ي كارگ به   ي امدها ي پ   ت و ي ف ي ك   ي شناخت ن ي ل د ي تحل 

 ات پژوهش ي ادب 

ها«  نش در اساطير و افسانه ي آفر   ي ها ك داستان ي درامات   ي تحت عنوان »بررس   ي ( در پژوهش 1389نت ) ي ط سمانه خوش 

با ي آفر   ي ها ك اسطوره ي درامات   ي به بررس  آنها قرار دارد،    ارتباط كه در    يي ها و نمادها ها، افسانه ن يي توجه به آ   نش  با 

پرتو  غلامرضا  است.  اثر 1390)   يي عمارلو   ي پرداخته  در  »اسفند   به   ي (  آش ي نام  و  برابرنهاد ي ار  دو    ي ا اسطوره   ي ل؛ 

با نگاه    ي ل ي تحل   ي شناس ة اسطوره ي ونان باستان بر پا ي ران و  ي ا   ي شناس جهان   ي کتا ي نا   ي ها مؤلفه   ي )بررس   ي شناخت ن جها 

بر اساس   ي ونان ي و   ي ران ي دو فرهنگ ا  ي شناخت جهان  ي ها تفاوت   ي ، به بررس « ل( ي ار و آش ي به دو اسطورة اسفند   ي مورد 
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  ي ر ي پذ ب ي آس »   ي شناخت معرفت   ي به بررس   ، ي کرد مطالعة فرهنگ ي با رو كوشد  ي م و  است  ل پرداخته  ي ار و آش ي ر اسفند ي اساط 

ر  ي »اساط   تحت عنوان   ي ق ي ( در تحق 1390)   ي نرجس ابوالقاسم ن  ي همچن بپردازد.    ي مفهوم   ي ا عنوان مقوله به «  انسان 

ونان باستان پرداخته و  ي نش در ي ر آفر ي ن اساط ي تر ان مهم ي و ب   ي ا اسطوره  ي شناس هان ي به ك «  ونان باستان ي نش در ي آفر 

 اجمال بازگو كرده است. ها را به نش جهان و انسان ي و نحوة آفر   مت ي نقطة عز   ، در آن 

ات  ي رغم آنکه بر ادب به   . دهد، استوار است ي ق نشان م ي نة تحق ي ش ي ز از آنچه پ ي متما   ي ا اد مسئله ي ن پژوهش حاضر بر بن ي بنابرا 

و   ي ر ي زدان را در نظام اساط ي ه ا ي ه و تنز ي مسئلة تشب   موارد آن، ك از  ي چ ي کن ه ي مترتب است، ل   ي د متنوع ي فوا  حاضر   ق ي تحق 

 . دار انجام آن است وهش حاضر عهده ژ اند، كه پ مورد بحث قرار نداده   يي با ي مستقل و از سر شک طور  به ونان باستان  ي   ي خداباور 

 ه ي ه و تنز ي تشب   يي معنا   ي ها . قلمرو 1

  به لق  ا »مانند كردن خ   ي معنا   به علم كلام  اصطلاح  « و در  ي ز ي به چ   ي ز ي »مانند كردن چ   ي معنا   به در لغت    « ه ي تشب » 

است.   آنکه خلق«  از    حسب  از  مراد  مقصود  و  »خدا«  بنابرا خالق  است،  »انسان«  تشب ي خلق  م ي ن  را  توان  ي ه 

  ي ، اثربخش ي ر ي ات اساط ي ه در ساحت ادب ي ن معنا از تشب ي (. ا 18 ـ17، ص 1340كرد )شمس،    ا معن   خدا«   ي انگار شکل انسان » 

  مؤلف به    ، ي ر ي اساط   ي ها ت ي شخص   يي بازنما در هنگام ژه ي و به   ، ن صنعت ي كند. ا ي فا م ي تر ا ق ي عم   ي در انتقال معان   يي بسزا 

  تر قابل فهم   ي كسوت آنها را در    ي نسبت دهد و امکان تداع   زدبانوان ي زدان و ا ي ا را به    ي انسان   ي ها ي ژگ ي و كه  دهد  ي م   امکان 

  ي برا   ي د معادل مناسب ي شا   Immanence  ي س ي (. واژة انگل Campbell, 1968, p. 200مخاطب فراهم كند )   ي برا 

  . دارد  دلالت   « خداوند ر ي فراگ   يي روا »جهان  ، »مقام كثرت« و را بر »حضور مطلق« ي باشد؛ ز  و عرفان  ه در علم كلام ي تشب 

شتر  ي ب   ي تعال ي بار   ي وانگه    ـ  ي اخلاق   جه هم از و  ، برخوردار است   ي شناخت هان ي ك  دلالت هم از ـ گرچه   ي حضور مطلق اله 

 . ( Ellwood and Alles, 1998, p. 25) شتر حاضر است تا شر.  ي ر ب ي رشخص و در خ ي در شخص حضور دارد تا غ 

از    ي ز ي »مبرا كردن چ   ي معنا   است، در لغت به   ي  لابشرط مَقسَم لاهوتِ  از   ي گر ي اعتبار د كه خود    ه ي تنز   ، در مقابل 

  ه ي . تنز ت خدا از انسان« ي ر ي و »غ « از خلق  »جدا كردن خالق  عبارت است از  و در علم كلام است « گر ي د   ي ز ي نواقص چ 

  ي ، مرزها ي اله د بر قداستِ عالم  ي ( و ضمن تأك 17، ص 1340)شمس،    شود ي م مربوط    خدا به مقام اطلاق    ، ي ر عرفان ي تعب به 

د  ي را شا   Transcendence  ي س ي واژة انگل   . ( 65، ص 1، ج 1403كند )الجرجاني،  ي د م ي زدان را تحد ي وار از ا تصورات انسان 

ت  ي ر ي »غ   ، تصور«   ي فراتر از مرزها   ي »وجود   را بر ي در نظر گرفت؛ ز   و عرفان   ه در علم كلام ي تنز   ي برا   ي معادل مناسب بتوان  

 (. Ellwood and Alles, 1998, p. 25) دلالت دارد  «  ي « و »مقام وحدت اله ي زد ي ذات ا 

 ي ونان ي ر  ي ه در اساط ي تشب   ة . فلسف 1 ـ1

  ي د ي كل   ي ، و نقش ي در انتقال احساسات و معان   ي الوصف د ي زا   ي ، اثربخش ي ونان ي ر  ي زدان در اساط ي وار از ا انسان   ي ها م صورت ي ترس 

افزون بر مساعدت در   ، ي ونان ي ر ي الاساط ه در علم ي فا كرده است. تشب ي ا  ي فرهنگ  ي ها و ارزش   ي ن ي م د ي در فهم همدلانة مفاه 

  ، ي اله   ي ها ت ي ها و موقع ت ي شخص   ي ها ي ژگ ي ح و ي ها و توض ت داستان ي ق روا ي ن بوده و از طر ي ، مقومّ د ي نة انتقال معان ي زم 

بستر   ي ش ي اند ژرف دات  ي تمه  در  د   را  )   ي ن ي معرفت  است  كرده  اصل Geertz, 1974, p. 93فراهم  در  از    ي ک ي ن  ي ا   ، ( 
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  ، ا دو مفهوم ي ء  ي دو ش   ي همانندساز   موجبِ   است كه به   ي ن ي د   ه ي ر صنعت تشب ي دناپذ ي ترد   ي ها ت ي مثبت و خاص   ي ها ي اثربخش 

كند.  ي ل م ي تبد   ر ي پذ و درك م ملموس  ي را به مفاه / مجرد    ي م انتزاع ي كند و مفاه ي ق درك مخاطب كمك م ي ر و تعم ي به تنو 

شود  ي شوند، به مخاطب اجازه داده م ي سه م ي مقا   ي اس احساسات انسان ي زدان با مق ي گاه كه احوال ا ، آن ي ونان ي ر  ي ن در اساط ي بنابرا 

 (. George & Lakoff, 1980, p. 3آنها داشته باشد )   ي ها از احوال، رفتار و واكنش   ي تر ق ي درك عم كه  

زة  ي دو انگ   ن به ي برا افزون ،  زدان ي ا وار به  انتساب وجوه انسان   ي اصل   فلسفة ان  ي در ب   م( 1987 ـ1904)   جوزف كمبل 

باور او،  به    (. 23، ص 1383« )كمبل،  ي ل به رستگار ي « و »ن ي از سردرگم   يي »رها كند:  ي ز اشاره م ي گر ن ي تر د رومند ي ن 

  ي ن ي د   ي ها آموزه باستان افزوده و درك    ونان ي   ي ن ي د   فرهنگ   ي ژرفا   به   ن ي زدان، همچن ي از ا   ي ه ي ل تشب ي شما   ي بند صورت 

  ي ها يي با ي ز از    آكنده   ي ا تنها او را الهه ت به آتش، نه ي ه عشق آفرود ي مثال، تشب  ي برا   آسان كرده است. ها توده   ي را برا 

  (. Campbell, 1988, p. 78-80) از آن اشاره دارد  ي ناش  ي احتمال خطرات   ن به ي همچن  د، بلکه ن ك ي م  ي معرف  عشق 

ن فرض شوند؛  ي چن   كم دست ا  ي ارز او باشند  داشته باشد كه هم وگو  گفت تواند  ي م   ي گر، ظاهراً بشر با موجودات ي د ي ازسو 

د.  ي تواند با نباتات و جمادات هم سخن بگو ي واسطة آن م است كه شاعر به   ي ك صنعت ادب ي كه »تشخص«  چنان 

را    شان ي كردار ا   و   ند ي زدان تشبّه جو ي به ا توانستند  ي م   ي راحت به   زدان ي ا وار دانستن  انسان   واسطة ز به ي ن ان باستان  ي ونان ي 

ك زن  ي كه اغلب    ي معبد دلف   ي شگو ي پ   نمونه،   ي برا كار بندند.  خود به   ي ح در زندگ ي ك و صح ي رفتار ن   ي عنوان مبنا به 

  امور در    ي ، و مردم عاد ي كرد و شاهان در امور كشوردار ي م   ي زن ي كمان را ن ي م ي ( س Apolo)   ي بود، همواره با آپولو 

 (. Hay, 2007, p. 27بردند ) ي بهره م   ي و   ي ها يي شگو ي پ   كهانت و روزمره، از  

را همواره در كسوت    ي ونان ي   ي ها النوع ان رب ي ونان ي   ي ن ي شة د ي اند كه    دهند ي نشان م   ي ونان ي ر  ي مرتبط با اساط   ي متون باستان 

همان    بلکه به   ، مقتدر مسلط و  تنها  (، نه Aresجنگ، آرس )   ي نمونه، خدا   ي كشد؛ برا ي ر م ي تصو   به   ي انسان   ي ها ت ي و موقع 

ر  ي نظ   ي احساسات انسان   ي دارا   ، زدان ي الارباب ا عنوان رب ( به Zeusو متخاصم است و زئوس )   پرخروش   ها سان انسان به   اندازه 

  تظاهر دارد   ي خوب به ها  انسان   ي زدان و حت ي ا گر  ي د با    مناسباتش ن اوصاف در  ي ا   همة   شود و ي تصور م حسادت، رقابت و عشق  

 (Carey, 2003, p. 110 ا .) و    و توسط شاعران   اند شده   م ي رس وار ت انسان ز  ي ن   ي شناس ل ي شما ن از لحاظ  ي همچن   ي ونان ي زدان  ي

سترگ    ي با بدن  سه ي د و ا  مثال، زئوس در   ي . برا اند خود گرفته به تر  ي ن ي ع   ي حت   ي صورت   ، ي هنر   ي ها در قالب   ي ونان ي   نگاران ل ي شما 

سازد  ي ان م ي نما   ي خوب بت و اقتدار او را به ي است كه ه   ي ا گونه او به   ي شود. مختصات جسم ي ف م ي م توص ي عظ   ي ا و جثه 

 (Homer, 2006, p. 234-235 ) .   ( هرِاHera همسر زئوس و ملکة ا ،) فرد  منحصربه   يي با ي با ز   ي صراحتاً زن  اد ي ل ي ا  زدان، در ي

  پرطمطراق مجلل و    ي جامگان با    ي صورت انسان به   ، از جنگ و توطئه   يي ها شود. او در صحنه ي م   ي ر معرف ي نظ ي ب   ي و وقار 

  ي شجاع و قو   ي با ظاهر  سه ي اود  حکمت، در   ة اله   ، ( Athenaن آتنه ) ي (. همچن 30، ص 1366ن،  ي ر درآمده است )گر ي تصو به 

  ي ن برا ي رد. او همچن ي گ ي ن قرار م ي مورد احترام و تحس   ، دان جنگ ي رش در م ي ش و تأث ي ها قدرت   ل ي دل   شود. او به ي ف م ي توص 

:  آمده است   سه ي اود مثال، در سروة دوم  از باب  كند.  ي و با آنان مراوده م   د ي آ ي م در   ي شکل افراد انسان   ، به ي ن ي زم   ي ا ي ارتباط با دن 

  رد ي گ ي م را به خود    ي خاك   ي انسان   ي ما ي س   ، افتن پدرش ي   ي (، برا Ulyssesس ) ي (، پسر اول Telemacلماك ) ب تِي ترغ   ي برا آتنه  
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  ي و فرزانگ   ي نده از دلاور ي تلماك! اگر شور مردانة پدر پاكزادت در تو باشد، در آ   ي د: »ا ي گو ي كه م ي رود؛ درحال ي و نزد تلماك م 

 . ( 28، ص 1388هوده نخواهد بود« )هومر،  ي ، سفرت ب ي داشت. اگر همانند پدرت باش   ي كم نخواه   ي ز ي چ 

 ي ونان ي ر  ي ه در اساط ي تنز   ة . فلسف 1 ـ2

ن معنا كه حضور اصل  ي ت شود؛ به ا ي د اصل موضوع تثب ي ، نخست با ي ونان ي ر  ي ه در اساط ي ش از پرداختن به فلسفة تنز ي پ 

  ي ر ي وار چشمگ ونان باستان، گرچه از وجوه انسان ي زدان  ي زعم نگارنده، ا معلوم گردد. به   ي ونان ي ر  ي الاساط ه در علم ي تنز 

  توان گفت ي شانه م ي اند ژرف   ي کن از منظر ي ند، ل ي در نظر آ   ي ه ي عجولانه مطلقاً تشب   ي د از نظرگاه ي برخوردار بودند و شا 

  شان را تا ي و ا   ه است بود   ي و نسب   ي دار ي جانبه و مطلق، بلکه پد ، همه ي نه ذات   ي ونان ي زدان  ي ا   ي ه ي تشب   ي ها ت ي خاص   كه 

نسبتاً    ي مستندات   ، ي ونان ي زدان  ي ا   ي ه ي وجوه تنز   يي فرض كرد. در مقام بازنما   ي ه ي توان صاحب مراتب تنز ي م   ي ا اندازه 

 شود:  ي اشاره م   ي به موارد در ادامه  آور وجود دارد كه  ن ي ق ي 

،  ي انسان   ي ها ي ژگ ي زدان از و ي ه ا ي ود، تنز ي هز  اثر   زدان ي نامة ا نسب  ا ي   ي تئوگون از جمله    ، ي ونان ي ك  ي كلاس   ي ن ي الف( در آثار د 

  ي ها ي ژگ ي از و   ي برخ   كه   كند ي پردازد و اعلام م ي شان م ي زدان و اوصاف ا ي نامة ا ن اثر به شجره ي ود در ا ي دارد. هز   ي تظاهر نسب 

  ي ي ها ي كار ش ي خو ،  زدان ي ك از ا ي دهد كه هر ي ح م ي او توض ن  ي برا افزون زدان نسبت داده شوند.  ي توانند به ا ي نم   ي انسان 

لحاظ  به    ن ي همچن   ي ونان ي زادان  ي انجام آنها هستند. ا   ي ها فاقد توان لازم برا كه انسان   فرد دارند و منحصربه   ي انسان فرا 

ر  ي خود درگ   ي ها م ي زدان در اتخاذ تصم ي ا ،  زند ي ود مثال م ي ها هستند. هز مراتب فراتر از انسان ز به ي ن   ي و رفتار   ي اخلاق 

ت،  ي دارند، اما در نها   ي ار ي وار بس ظاهراً انسان   ي زدان همچون زئوس رفتارها ي از ا   ي گرچه برخ   و   شوند ي نم   ي احساسات انسان 

ر احساسات  ي گاه تحت تأث چ ي كنند و ه ي عمل م   ي فراتر از شاخص درد و لذت انسان   ي ن و اصول ي زدان بر اساس قوان ي همة ا 

 ؛ ( Hesiod, 1914, p. 10)   رسد ي م نظر  ظاهر چنان به   به رند؛ هرچند  ي گ ي قرار نم   ي انسان 

الامر  ، در نفس گران ي با د   ي روابط انسان   ي رغم امکان برقرار به ها و  با انسان   ي شباهت ظاهر با وجود    ي ونان ي زدان  ي ب( ا 

چون زئوس    ي زدان ي نمونه، ا   ي برا   ند. و ش ي تصور م   « مطلق » خود،    ي انسان   /   ي اله   ي و در قوا   اند ي بشر فرا   ي روها ي برخوردار از ن 

  ي راهنما زدان و  ي ا   آور ام ي عنوان پ به چون هرمس    ي زد ي و ا   ( 124، ص 1388)هومر،    زنند ي را رقم م   ي همة مقدرات انسان 

  ها و انسان   زدان ي ا   ي ا ي سفر به دن   ي برا   ي ا العاده سرعت فوق از  و    مختلف   ي ها ت ي شکل در موقع   ر يي تغ   ت ي قابل ، از  ارواح 

  . ند و ش ي جاودان فرض م   را و ي ها نام برخلاف انسان   ي ونان ي زدان  ي ن، ا ي برا افزون   . ( Mills, 1925, p. 50) برخوردار است  

به ي ا   يي را ي نام  كه  د شان  انسان   ي ذات   ت ي ر ي غ   ي گر ي اعتبار  از  را  به آنها  م   ي خوب ها  جر ي نشان  به  نوع ي دهد،  ع  ي ما   ي ان 

ع، برخلاف خون  ي ن ما ي شود. ا ي شان نسبت داده م ي ها ( در رگ Ichor)   « کور ي ا » نام  رنگ، درخشان و بخارگونه به  يي طلا 

شد.  ي ها محسوب م به انسان زدان نسبت ي ا  ي ، قدرت و برتر ي از جاودانگ  ي و مقدس داشت و نماد  ي ر ي ث اِ  ي ت ي انسان، ماه 

  سه ي اد و اود ي ل ي ا . در  مرگ در آنها راه ندارد   هستند و مآلًا  ي گر ي داد كه آنها از جنس د ي زدان نشان م ي کور در كالبد ا ي وجود ا 

  ( Aphrodite)   ت ي آفرود   ي وقت   : آمده است   اد ي ل ي ا در سرود پنجم    ، نمونه   ي برا   ؛ ار اشاره شده است ي بس   ي ع جاودانگ ي ن ما ي به ا 

  ي ا زه ي الهه، كه بخار پاك   ي دارد و همان دم خون جاودان ي شتابد، دست او زخم برم ي ( م Enee)   ه نام اِن به    ي كمك پهلوان به 



   139  . . .   و   زاده دهقان سجاد    /   ي: عوامل و آثار الاساطير يونان بازنمايي تشبيه و تنزيه در علم 

خورند و نوشابة  ي ( نم Demeterتر ) ي م ي وة د ي كه م   ي زدان ي زد، ا ي ر ي بخت م ك ي زدان ن ي طوركه خون ا همان » زد؛  ي ر ي بود، فروم 

 ؛ ( 133، ص 1388اند« )هومر،  ي ز جاودان ي است و خود ن   ي ناشدن ن است كه خونشان تباه ي آشامند؛ هم ي نم   ي آسا آتش 

جاد  ي ا   يي اهاست و توانا ي دون پادشاه در ي دارد. پوزئ   ي ع ي ( كنترل كامل بر عناصر طب Poseidonدون ) ي چون پوزئ   ي زد ي ج( ا 

اها  ي ج آب در يي ا ته ي ن  ي و توان تسک   ي ع ي (. تسلط مطلق بر عناصر طب Mills, 1925, p. 46ا را دارد ) ي ا آرام كردن در ي طوفان  

او از  ه  ي و تنز   « گر بودن ي د   ي كل   به » از    ي ا ي متعال   ي ها قدرت ن  ي چن ست و وجود  ي ن   ي وجه قابل انتساب به موجودات بشر چ ي ه به 

به  نسبت   ي شتر ي ار ب ي تنها مهارت، بلکه اقتدار بس ، نه ي ر ي ك موجود اساط ي عنوان  را او به ي كند؛ ز ي م   ي بان ي پشت   ي انسان   ي ها ي ژگ ي و 

ر دارد، بلکه جاودانه است و هرگز دچار ضعف  ي نظ ي ب   ي تنها قدرت زدان، نه ي عنوان پادشاه ا ن زئوس، به ي ها دارد. همچن انسان 

  ند فراتر   ي ا تحول انسان ي زدان، از لحاظ مرگ  ي ك از ا ي ا هر ي زئوس  كه    دهد ي نشان م   ي ار ي بس   ي ها با مثال   شود. هومر ي نم 

 (Homer, 2023, p. 315 ) شود كه نشانگر  ي ف م ي توص  ي ا گونه عنوان الهة عشق به ت به ي مطلق آفرود  يي با ي ز ن ي . همچن

ر  ي ناپذ ان ي پا   ي ورز ل عشق ي ت از قب ي ، احساسات آفرود ي ر ي ات اساط ي انسان است. در ادب   ي ل برا ئا د ي رقابل دسترس و ا ي غ   يي با ي ز 

(.  Mills, 1925, p. 51)   دهد ي نشان م   ي انسان   ي از كمبودها   ي او را عار   و دارد    ي ه ي تنز   ي و وجه   ي متعال   ي او، خبر از وجود 

و نظم    ي خانوادگ   ي ها اش، مدافع ارزش ت حسودانه ي خانواده و ازدواج، با وجود شخص   ي زدبانو ي عنوان ا را به هِ  مشابه،   ي اق ي س به 

  ان ي م را    ي كه نبرد   دارد   ي اش با زئوس سع ه بر رابطه ي را با تک ، هِسه ي اود در سرود چهارم    كه شود؛ چنان ي شناخته م   ي در زندگ 

  دان ان خان ي م روابط م ي او در تنظ   يي توانا   ة دهند وضوح نشان  به   ن اراده ي ا   جاد كند كه ي ت خود ا ي ت موقع ي منظور تثب زدان به ي ا 

 ؛ ( Benjamin, 2010, p. 124)   خارج است   ي كه از توان انسان   ي ز ي چ   ؛ زدان است ي ا 

  د. به و ش ي شان همچنان حفظ م ي ذات   ت ي ر ي غ ها،  با انسان   ي زش واقع ي آم   وصلت و   در صورت   ي حت   ي ونان ي   زدان ي د( ا 

رند و با  ي به خود گ   ي كسوت انسان   ، توانستند در صورت لزوم ي م   ي ونان ي زدان  ي ، ا ي ونان ي ر  ي از اساط   ي استناد شواهد كاف 

ن  ي ا خدا بودند.  مه ي ن   ، ي وصلت   ن ي چن ه از  شوند. فرزندان بارآمد   ي صاحب فرزندان   ي حت   و   نند وصلت ك   ي عاد   ي ها انسان 

به  ي بشر فرا   ي ها قدرت   از   ي برخوردار رغم  به   ، ان ي خدا مه ي ن  ن ،  م   ي انسان مه ي لحاظ  بودند.  ي بودن،  آش   ي برا را  ل  ي مثال، 

 (Achilles به )  شهرت خود را    و   رفت ي شمار م به   ي ور باستان آ از قهرمانان جنگ   ي ک ي زدان،  ي ا ن شبه ي ا از    ي ا نمونه عنوان

س  ي ت ث نام  را به  ي نام   ي ا ( و الهه Peleusنام پلئوس ) به    ي فان   ي ل از وصلت پادشاه ي خود بود. آش   ي ون پاشنة پا ي مد 

 (Thetis به )  ر بود و  ي پذ ب ي خود آس  ي پا  ة ن قهرمان همواره از پاشن ي شد. ا ي م شمرده خدا  مه ي ك ن ي رو ن ي ا آمد و ازا ي دن

 . ( 8، ص 1387ش كشته شد )صباح،  ي ة پاشنة پا ي ر به ناح ي سرانجام هم با اصابت ت 

ل وجود  ي ا دلا ي ه  ي توان به فلسفة تنز ي ، اكنون م ي ونان ي ر  ي در اساط   آن ظهور    ي و چگونگ ه  ي تنز ت اصل  ي پس از تثب حال  

ان  ي از ب   ي شکل   ز ي ن   و   ي مواجهة فکر   ي ه« نوع ي تر گفته آمد، »تنز ش ي كه پ گونه زدان پرداخت. همان ي از ا   ي ه ي تصورات تنز 

  ي ها طور خاص از نقص و به   ي ها از صفات انسان زدان و الهه ي ا   ، نظرگاه   ن ي ت و مناسبات آن با انسان است. از ا ي دربارة الوه 

  ي ر ي و اساط   ي اله   ي ها ت ي شخص   حرمت و قداست ت  ي ناً به تقو ي ق ي   ، ن روش ي شوند. ا ي پاك و دور نگه داشته م   ي اخلاق 

 . ( 112، ص 1389دونالد،  مك هاست ) زدان از انسان ي ا   ي وجود   ي دهندة عظمت و تعال كند و نشان ي م   ي ان ي كمك شا 
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از    ي متعال   ي تجسم و    يي فراسو   ي ما ي و س   كند ي م تر  حدود و ثغور خالق و مخلوق را پررنگ   « ه ي تنز » ن،  ي برا افزون 

ستة پرستش و قابل اتکا در نظر  ي شا ،  يي فراسو ذاتاً    ي عنوان موجودات زدان به ي آورد تا از قِبلَ آن، ا ي ارمغان م   به   را   زدان ي ا 

كند.  ي ف م ي ر و فاقد نقص توص ي نظ ي زدان را موجودات ب ي د كه ا ن ت دار ي اهم   ي رو ، از آن  ي ه ي تنز   ي ها برداشت .  آورده شوند 

شود  ي است، بلکه باعث م   استوار   برتر   ي رو ي و اعتقاد به وجود ن   ي ت فرهنگ ي ترب   ، ي ل فطر ي اد دلا ي بر بن   تنها ، نه ي ژگ ي ن و ي ا 

ونان باستان  ي ر  ي . در اساط ترند ي متعال ها  از انسان   ي و اخلاق   ي ت ي از لحاظ شخص   ي ن موجودات اله ي افراد احساس كنند كه ا 

ن  ي دا كرده است. هرچند هم ي نمود پ   ي ، و فلسف ي و هنر   ي ، فرهنگ ي و اجتماع   ي از بعد اخلاق   ي ه« در ابعاد اندك ي ز »تنز ي ن 

زدان  ي ، به انتقاد فلاسفه از ا ي اخلاق   ي ها در نقص ژه  ي و به   ، ر بودن وا ازحد انسان ش ي و ب   ي ه ي اندك از ابعاد تنز   ي برخوردار 

توان انتظار داشت كه  ي كنند، چگونه م رفتار    ي نادرست خود به   زدان ي ا اگر  »   كند: ي افلاطون انتقاد م   شده است. منجر  آنان  

 ( Plato, 2008, p. 595-600) «  ها به عدالت عمل كنند؟ انسان 

ق  ي طر  ن ي از ا شوند تا  ي ف م ي از عدالت و حکمت توص  ي ، نماد ي و اجتماع   ي از منظر اخلاق  ي ونان ي زدان  ي ا  ن ي همچن 

زئوس كه    همچون در جامعه كمك كند؛    ي و اخلاق   ي ج نظام اجتماع ي ن احترام، به ترو ي مردم به آنان احترام گذارند و ا 

شود  ي ت شناخته م ي عنوان نماد حکمت و عقلان ا آتنه كه به ي كند  ي ها عمل م زدان و انسان ي ان ا ي در م   يي داور نها   منزلة به 

افراد را    شود و ي اخلاق فرض م   ي ها، خاستگاه اله ي ژگ ي ن و ي ا از    ي ونان ي زدان  ي ا   ي برخوردار (.  113، ص 1388)هومر،  

رفتارها   كند ي ج م يي ته  تنز   مدارانه اخلاق   عادلانه، عاقلانه و   ي تا  ا   ه، ي را دنبال كنند.  از كمال و    يي الگو   ن منظر ي از 

م كمال  ي مفاه تر از  ق ي عم   ي و درك  ي توسعة اخلاق انسان  ي راه برا  ، با تمسك به آن تا  دهد ي دست م به  ي اله  ي جاودانگ 

 . ( Aristotle, 1984, V. 2, p. 125) د  ي فراهم آ   ي ر اعل ي و خ   ي اخلاق 

از رهگذر شعائر  ن صورت كه  ي به ا   كند؛ ي م كمك    ي ن ي د   ي ها ن يي آ   رشد به    ي ه از لحاظ فرهنگ ي تنز ن،  ي برا افزون 

نقص  ي مقدس، قابل پرستش و ب   ي موجودات   مثابة ن به ي سرسپارانه، همچن   ي ها ن يي رندگان آ ي عنوان پذ به   زدان ي ا   ، ي ن ي د 

واسطة آن،  كه به   زند ي دامن م   ي ر ي نظ ي ز به خلق آثار ب ي ن   در حوزة هنر   ، زدان ي از ا   ي ه ي تصورات تنز شوند.  ي شناخته م 

ها  ي نگار ل ي شتر در شما ي ونان باستان ب ي در حوزة    ، ن نکته ي شوند. ا ي م   ده ي ر كش ي تصو به   ب و پرابهت ي ل مه ي در شما   زدان ي ا 

كه    ي با فرض ذات منزه   ي ونان ي خداباوران  ن  ي بنابرا   ها تظاهر دارد. معابد و قربانگاه   ي ژه در بنا ي طور و و به   ي و هنر معمار 

تا هنر   ي ن ي د   ي نمادها   انواع   ي خود را از ورا    ي زندگ   ي برا   را   ي روشن   ي راهنما   سازد، ي م   ي ـ متجل   ـ از شعائر گرفته 

 . ( Homer, 1990, p. 153ابند ) ي ي م   ي ن ي خداباورانه و د 

   ي ونان ي زدان  ي ا   ه در مورد ي استعمال تشب   ي امدها ي پ . عوامل و  2

گر  ي د   ي آن را از وجه   ي امدها ي از پ   ي ده است و برخ ي تن درهم   ي ونان ي زدان  ي ا   ي انگار شکل انسان   ي امدها ي سرنوشت عوامل و پ 

اثربخش    ي امدها ي متضمن پ   ي ونان ي زدان  ي ا   ي انگار شکل رسد كه انسان ي نظر م توان در زمرة عوامل آن ذكر كرد. به ي م 

 شود. ي اشاره م   ي لًا به موارد ي م آنها ذ ي ل عظ ي شناسانه است كه از خ د نجات ي و فوا   ي شناخت معرفت   ي ها ، ارزش ي وجودشناخت 
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 ان خدا و انسان ي گفتمان سازنده م   ي برقرار .  2 ـ1

ن  ي موجبات تع   ك ي تکن   ن ي بود. ا   ها زدان و انسان ي ا   در بهبود گفتمان   آكنده از آثار مثبت   ، ي ونان ي   ر ي اساط   ه در ي تشب   استعمال 

درك    ، ن امر ي ساخت و ا ي فراهم م   ي تصورات ملموس انسان   در محدودة   زدان را ي ا   يي مجرد و فراسو   ي ها ي ژگ ي و   ي و تجل 

ه زئوس به آذرخش  ي تشب   نمونه،   ي را (. ب Campbell, 1988, p. 78-80)   كرد ي ل م ي تسه   مردم تودة    ي را برا   ت ي الوه 

رد  ي گ ي م م ي كه زئوس تصم گاه  ، آن اد ي ل ي ا رود. در  ي شمار م به   او از خشم و قدرت مخرب  فهم  عامه   ي ا طوفان، تجسم ي 

زئوس از    گاه آن   كند. ي م   ي جار ن  ي سهمگ   ي ر دهد، طوفان يي تغ   ( paris)   س ي نفع پار را به   ( Troyتروا )   سرنوشت جنگ 

دهد كه  ي م د  ي نو   ان ي لشکر به  ابد و  ي ي ن نشانه را درم ي ا   ( Hector)   هِکتور   و   غرد ي م   ي سان آذرخش « به دا ي آ » كوه  جانب  

ن  ي همچن   (. 37، ص 1369)واتسون،    رقم زده است   دشمنان   ي را ب   را   ي بت بزرگ ي ما و مص   ي را ب   را   ي بزرگ   ي روز ي زئوس پ 

شد  ي و شجاعت بود كه باعث م   ي ت، خونسرد ي مانند عقلان   ي انسان   ي ي ها ي ژگ ي و   ي حکمت، دارا   ي زدبانو ي عنوان ا ، به آتنه 

  ي سرودها شتر  ي ب . در  شوند ك  ي ش به او نزد ي ازپ ش ي ات، ب ي ن خصوص ي با شناخت ا و    درك كنند   ي راحت ها او را به انسان 

الوگ  ي د آموزد.  ي را به قهرمانان م  ي جنگ   ي ها راهبرد كند و ي آتنه با دقت به حوادث اطرافش توجه م   : هومر آمده است 

دان  ي تنها به جنگ در م را آتنه نه ي انسان است؛ ز خدا و  ان ي م  ي م ي گفتمان صم  ي نوع دهندة نشان  ي ونان ي او با قهرمانان 

آتنه    ي برخوردار   (. Homer, 2006, p. 597كند ) ي ز درك م ي ها را ن انسان   ي ازها ي بلکه احساسات و ن   ، نبرد توجه دارد 

   . مان داشته باشند ي به او ا   ان خطاب به او استغاثه كنند و همواره ي ونان ي كه  شد  ي باعث م   ي انسان   ي ها ي ژگ ي ن و ي ا   از 

  به   ي ط سردرگم ي ها از شرا انسان   يي ت گفتمان خدا با انسان، مربوط به رها ي ه بر تقو ي تشب   ي گر اثربخش ي جنبة د 

ر  ي نظ   ي مسائل   و ها  با چالش   ة درست زدان در مواجه ي ا   يي توانا   بود.   ي افتن معنا در زندگ ي و در واقع    ، ي ونان ي زدان  ي كمك ا 

  ، نوبةخود ن به ي كرد و ا ي ح در مواقع مشابه را فراهم م ي فهم از رفتار صح و عامه   ي ن ي ع   يي ، الگو انت ي جنگ، عشق و خ 

ت از خانواده  ي ندة محبت و حما ي نما   را هِ  ، نمونه   ي را ب داد.  ي ها نجات م ي ر ي گ م ي هنگام تصم به   ي ها را از سردرگم انسان 

  كه   شود ي باعث م   ي كوش مانند محبت و سخت   ي انسان   ي ها ي ژگ ي و   ا را ب هِ  ي زدبانو ي در مورد ا   ه ي تشب استعمال  است.  

  لِي را به آش ، هِ اد ي ل ي ا  خواهند. در سرود سوم ب از او مدد   ي د زندگ ي شدا و در    رند ي بگ ارتباط   با او  ي راحت بتوانند به   داران ن ي د 

  ي همبستگ  ت ي تقو  واسطة به ة آنها، در تلاش است تا ي ت روح ي ت تقو ي وندد و با ن ي پ ي م   ي ونان ي  اران ي ر رزم ي سا قهرمان و  

  هِرا در بحبوحة   ، اد ي ل ي ا در سرود اول    ن ي همچن   . ( Homer, 1990, p. 20)   ورد آ ارمغان    آنها به   ي را برا   ي روز ي آنها، پ 

ام تا  د: »من از آسمان فرود آمده ي گو ي م   ل ي خطاب به آش   شود و ي ل ظاهر م ي و آش   ( Agamemnon)   جنگ آگاممنون 

به تو خواهند داد«    ي باشکوه   ي ا ي د كه هدا ي فراخواهد رس   ي روز ...   ؟ ي فرمان مرا ببر   ي خواه ي خشم تو را فرونشانم. م 

  ي و هدفمند   ي زه، معنادار ي موجِد احساس انگ   ، زدان ي ها و ا ان انسان ي م   ارتباط   شکل از ن  ي ا (. فرض  42، ص 1388)هومر،  

 رد. ك ي ب م ي ترغ   ي معنادار زندگ   دان نبرد ي به تلاش در م   نده ي طور فزا به را    ان ي ونان ي بود و    ي ونان ي در انسان    ي زندگ 

  س ي خار آموزة    اد ي و بر بن دوطرفه    ي زدان، گفتمان ي ا   ها با ن انسان ي ارتباط ب   ي در پ   ، ي ونان ي ر  ي الاساط ن، بر اساس علم ي برا افزون 

 (Charis )  طور  به  ن جنبة مهم را ي چند   بلکه  رد و ي گ ي را دربرم  ي ا ق و گسترده ي م عم ي مفاه  س«، ي »خار  اصطلاح  شد. ي برقرار م
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ه و تبادلات  ي ، رابطة دوسو ي ر و شکرگزار ي و جاذبه، فرهنگ تقد   يي با ي ، ز ي و مهربان   ي از جمله بخشندگ   ؛ شود ي شامل م   زمان هم 

ها،  ي مناسك، قربان   ي با برگزار كه  كردند  ي ن مفهوم تلاش م ي با درك ا   ها ي ونان ي .  ي ت روابط اجتماع ي ها، و تقو زدان و انسان ي ا ان  ي م 

در  زدان  ي ا   كه   انتظار داشتند   در مقابل   و انجام دهند    ي بخشش   زدان ي ا   ، در حق ي در كنار شکرگزار ك  ي ا، دعا و اعمال ن ي م هدا ي تقد 

ش از آنکه  ي پ  : آمده است  اد ي ل ي ا (. در سرود دوم Hesiod, 1970, p. 55)  بدارند  ي ارزان آنان بركت و ثروت  ي مقام جبران، برا 

زئوس، زادة كرونوس    ي ز برا ي آگاممنون ن   . كرد ي م   ي د، قربان ي پرست ي كه م   يي خدا   ي به تروا حمله كنند، هركس برا   ي ونان ي ان  ي سپاه 

  به را از خطرات جنگ حفظ كند. او    ي و كه  كند  ي كند و از او درخواست م ي م   ي را قربان   ي ا ساله پنج   ة زدان، گاو فرب ي ا   ي و فرمانروا 

روزمند و بزرگ كه بر  ي ار پ ي بس   زئوسِ  ي گونه لب به سخن گشود: »ا ن ي ، ا بود   ستاده ي كه گرداگرد گاو ا ي انش، درحال ي سپاه   همراه 

نة  ي آن را طعمة آتش سازم؛ س   ي کسان كنم و درها ي ام را سرنگون كرده و با خاك  ي ده تا كاخ پر   ي ار ي مرا    ! ي دار   ي فراز آسمان جا 

 . ( 71، ص 1388كشند« )هومر،  ي نم كه خاك را به دندان م ي رم و همراهانش را بب پسرش هکتور را فرو دَ

 ي ن ي د   يي و رشد نمادگرا   ي ر ي گ شکل .  2 ـ2

، بلکه در تفکر و  ي ونان ي ر ي ات و اساط ي تنها در ادب ، نه ي ونان ي وار  انسان  زدانِي عنوان منزلگاه ا مرتبط با كوه اُلمپ به  ي نمادها 

زدان و تعاملات آنها با  ي ت ا ي در نشان دادن موقع   ، ژه ي و طور  كرد و به ي فا م ي ا   را   ي مهم نقش    ز ي ن   آن دوران   ي فرهنگ عموم 

اهان  ي از ظاهر آراسته با طلا و جواهرات كوه اُلمپ و آتش مقدس گرفته تا گ ـ  گوناگون    ي بشر اثربخش بود. نمادها 

ملموس بوده    همواره   ي ونان ي ر آنها بر فرهنگ  ي ده شده و تأث ي ر كش ي تصو به   ي خوب به   اد ي ل ي ا در  ـ  زدان  ي ا   ي گ مقدس و برهن 

از باورها و    ي درك بهتر   كه   كنند ي ز به خوانندگان آن كمك م ي ر ن ي شده از كوه المپ در اساط كاربرده به   ي است. نمادها 

 شوند:  ي م   ي بررس   ي المپ   ي ن نمادها ي از ا   يي ها نمونه در ادامه  آن زمان داشته باشند.    ي و فرهنگ   ي اجتماع   ي ها ارزش 

  بودن،  ي ن ي رغم زم آتش به .  كند ي عمل م ت  ي و الوه  ي انسان  ي ا ي ان دن ي م   ي پل ارتباط   ي نوع  مثابة به   آتش   آتش:  الف( 

  د نما   آن را به   ، ي ژگ ي و   ن ي ا   و   ، بخش هم پاك است و هم طهارت   ، . آتش ذاتاً رساند ي را م   ي به تعال   ل ي و م   بالارونده است 

نظر  به  كند.  ي را القا م   آن   يي را ي نام ات و  ي د ح ي تجد   ز ي ن   ن ي شود و ا ي مستمراً نو م   ن، آتش ي برا كند. افزون ي ل م ي تبد   قداست 

فا  ي ا   يي ز نقش بسزا ي هومر، ن   اد ي ل ي ا ژه در  ي و ونان، به ي ر  ي زدان در اساط ي ت و قدرت ا ي از الوه   ي عنوان نماد آتش به رسد كه  ي م 

خالق و    ي رو ي از ن   ي ، بلکه نماد ي ع ي ك عنصر طب ي تنها  ن اثر، آتش نه ي زدان دارد. در ا ي ا   ي كند و نشان از منزلت قدس ي م 

ابراز    ي ن عنصر تسلط دارند و از آن برا ي ا   بر ستوس  ي مانند زئوس و هفا   ي ونان ي زدان  ي شود. ا ي زدان محسوب م ي رانگر ا ي و 

بروز    ي زئوس از آتش برا   ي مثال، در جنگ تروا، وقت   ي كنند. برا ي ها استفاده م بر سرنوشت انسان   ي رگذار ي قدرت و تأث 

و نظارت    ي ب دارد، بلکه قدرت اله ي تنها قدرت تخر ن است كه آتش نه ي دهندة ا كند، نشان ي خشم و قهر خود استفاده م 

تنها  ت به آتش، نه ي ه عشق آفرود ي تشب   و   ( Hamilton, 1942, p. 61كشد ) ي ر م ي تصو ز به ي را ن   ي بشر   ي زدان بر زندگ ي ا 

 ؛ ( Campbell, 1988, p. 78) است  ن احساس  ي خطرات ا   ة دهند د، بلکه نشان ن ك ي م   ي از عشق معرف   آكنده   ي ا او را الهه 

از    ي نماد   ، ن امر ي ا   شوند كه ي ر م ي زدان غالباً برهنه تصو ي ، ا ي باستان   ي ات و هنرها ي در ادب   : زدان ي ا   ي ب( برهنگ 

ها  آنها از انسان   ي از ي ن ي نماد استغنا و ب   ، ي در آثار هنر   ي ونان ي زدان  ي ا   ي رگر ي شود. تصو ي و كمال در نظر گرفته م   يي با ي ز 
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  ي برا   ي نماد ن  ي همچن زدان  ي ا   ي ها، برهنگ است. برخلاف انسان   ي و ي دن   ي د و بندها ي ق   از آنها    ي انگر آزاد ي ن نما ي و همچن 

آنها    ي ل، برهنگ ي ن دل ي و به هم   كند ي شان صدق نم ي در حق ا   ي انسان   ست. شرم و گناه آنها و خلوص    ي گناه ي ب   اشاره به 

است؛    ي ژة آنها در نظام هست ي گاه و ي دهندة جا نشان   ي نوع ن امر به ي ا   ؛ بلکه ست ي ن   شان ي ا   ا نقص ي از فساد    ي ا چ نشانه ي ه 

عنوان  ، آرس، به اد ي ل ي ا   از   در سرود پنجم   (. Catania, 1994, p. 77خته است ) ي و قدرت درهم آم   يي با ي كه ز   يي جا 

فان  ي دل و روان حر   او   قامت   يي با ي ز كمال و  وصف    و   د ي آ ي دان جنگ م ي برهنه به م   ، جنگ و خشونت   ي ها از تجسم   ي ک ي 

  ي ا پوشش برا ي به زره   ي از ي چ ن ي است كه او ه معن  ن ي انگر ا ي ب  شود، ي م كه از او ارائه   ي ر ي تصو  كند. ي را مجذوب خود م 

  ت، ي مانند آتنه و آفرود   ي بانوان زد ي خصوص دربارة ا ن قاعده، به ي (. ا Homer, 1990, p. 150ش قدرت خود ندارد ) ي نما 

ل  ي را به جنگ تحم   يي با ي د و با حضور خود نظم و ز ي آ ي دان جنگ م ي كه آتنه به م   ي شود. در زمان ي ده م ي شتر د ي ب  ي حت 

  ، تنها به جنگ كه نه   ي ا عنوان الهه ن او در نبرد است. او به ي از قدرت، شجاعت و عزم راست   ي اش نماد ي كند، برهنگ ي م 

به   عقلان راهبرد  بلکه  ن ي و  م ي ت  مربوط  م ي ز  به  برهنه  م ي شود،  و ي آ ي دان  جنگ،  در  كه  دهد  نشان  تا    ي ها ي ژگ ي د 

  ي انگر قدرت خالص و عدم وابستگ ي آتنه نما   ي شود. برهنگ ي او م   ي باعث برتر   ، اش و عدم ترس او از دشمنان العاده خارق 

 ؛ ( Homer, 1990, p. 185او در طول نبردهاست )   عزم راسخ دهندة اراده و  است و نشان   ي ظاهر   ي ها نت ي به ز 

قدرت و مقام  تمکن،  ن شده است كه از  ي ي اغلب با طلا و جواهرات تز   ، زدان ي كوه المپ و قصر ا   ج( طلا و جواهرات: 

باتر  ي آن را ز   ي شود كه فضا ي اشاره م   يي طلا   ي ها نت ي و ز   ي ف قصر زئوس، به درخشندگ ي . در توص ت دارد ي زدان حکا ي ا   ي والا 

ز  ي مربوط به جنگ تروا ن   ي ها در داستان   . ( 112، ص 1389دونالد،  زدان است )مك ي ا   ي دهندة عظمت و جاودانگ كرده و نشان 

  ي باشکوه آلات و جواهرات نت ي ، وصف ز اد ي ل ي ا در  . زدان و قهرمانان بوده است ي طلا و جواهرات همواره نماد ثروت و مقام ا 

است    ي ر ي رم قدرت اساط زدان در هِي ت ا ي دهندة ثروت و موقع وضوح نشان زدان و قهرمانان قرار دارد، به ي كه بر تن و دستان ا 

 (Rousseau, 2020, p. 94  در .) با  ي ورآلات ز ي ها با ز از صحنه   ي ار ي زدان و همسر زئوس، در بس ي عنوان ملکة ا ، هرا به اد ي ل ي ا

ن  ي . در ا ذكر شده است ورآلات توسط هرا، در سرود چهارم  ي ختن ز ي واضح از آو   ي ها از نمونه   ي ک ي شود.  ي ده م ي ر كش ي تصو به 

 (. Homer, 1990, p. 125زد ) ي آو ي به خود م   ي ورآلات ي ز   ، بر زئوس   ي رگذار ي جلب توجه و تأث   ي سرود، هرا برا 

 آن    ي و دستاوردها   ي ن ي د   يي شعائرگرا رشد  .  2 ـ3

، به  ي ع ي طب   ي ها ده ي ر پد ي تفس   ي برا   ي ابزار   مثابة زدان به ي ا   ي انگار شکل انسان   : ي کپارچگ ي ش بسامد حس  ي الف( افزا 

  ي بهبود زندگ   ي و آنها را در راستا   كنند ل  ي ا تحل ي عنوان ناموس اش عت به ي ات خود را از طب ي كرد تا تجرب ي مردم كمك م 

توانستند  ي ك جامعه م ي   ي ها نظارت دارند، اعضا ده ي زدان مشترك كه بر همة پد ي كار بندند. با باور به ا خود به   ي اجتماع 

ت  ي ن به تقو ي ن امر همچن ي نقش بپردازند. ا   ي فا ي همساز به ا   ي ط ي دا كنند و در شرا ي پ   ي شتر ي ب   ي و همبستگ   اتحاد احساس  

عنوان  زدان به ي ونان باستان، ا ي   ي ها مثال، در اسطوره   ي برا كرد.  ي كمك م   ه جاد نظم در جامع ي و ا   ي ساختار اجتماع 

ن  ي شد. ا ي عنوان خداوند آسمان و طوفان شناخته م شدند؛ مانند زئوس كه به ي مطرح م  ي ع ي كنندگان عناصر طب كنترل 

  ي ابزار   مثابة خود بهتر درك كنند، بلکه به   ي ر ي بر منطق اساط   ها را بنا ده ي تنها پد كردند تا نه ي ها به جوامع كمك م ت ي روا 

 ؛ ( Hirschman, 2012, p. 45عمل كنند )   ي و اجتماع   ي ع ي طب   ي ها ده ي پد   دربارة ها  فهم و واكنش انسان   ي برا 
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ها  انسان   كه   شد ي باعث م   ي ها و احساسات و رفتار انسان ي ژگ ي زدان با و ي تصور ا   ها: تر به خواسته آسان   ي اب ي ب( دست 

را  ي ك به خود احساس كنند؛ ز ي قابل فهم و نزد   ي عنوان موجودات عنوان موجودات قدرتمند، بلکه به زدان را به ي تنها ا نه 

تر  ي ابند، منطق ي ي رغم شأن برترشان، در حد انسان تنزل م ا به ي شوند  ي ارز انسان فرض م كه هم   ي ارتباط با موجودات   ي برقرار 

را ادراك    ي ات انسان ي ارتباط برقرار كنند كه بتوانند احساسات و تجرب   ي زدان ي ل دارند با ا ي شتر تما ي تر است و مردم ب ي و عمل 

و درخواست  انتظارات  تا  به   ي ها كنند  را  كنند   ي راحت خود  آنها مطرح  به  درخواست خطاب  از جمله  آنان،    ي ها .  كلان 

ونان  ي مردم   منصفانه و عادلانه بود. مثلًا  ي ا انتظار رفتارها ي  ي زندگ  ي و بحران  بغرنج در مواقع   ي ت اله ي از حما  ي برخوردار 

ف كنند؛  ي خود را تعر   ي و اجتماع   ي م اخلاق ي توانستند مفاه ي زدان، م ي ها به ارادة ا ي مار ي ها و ب ي ها، قحط با نسبت دادن جنگ 

دند  ي وش ك ي م   مردم   ، است   خاص رخ داده   ي زد ي ا   ي ت ي ل نارضا ي دل ن باور بود كه جنگ به  ي ك جامعه بر ا ي ن صورت كه اگر  ي به ا 

 (. Eliade, 1954, p. 75ند ) ن ت آن خدا را جلب ك ي ها، رضا ي قربان   ي و ادا   ي ن ي تا با انجام شعائر د 

ش و  ي ا ي شکل دعا، ن شد كه خود را به ي ز م ي با آنها ن  ي عاطف   ي وندها ي پ   ي زدان منجر به برقرار ي به ا  ي ک ي ن حس نزد ي ا 

ها  ش ي ا ي ل در ن ي ه به پرستندگان قرار داشت، به تسه ي شب   ي ت ي كه در موقع   ي زد ي ساخت. دعا به درگاه ا ي م   ي متجل   ي ن ي شعائر د 

زدان بود، به پرستش و راز  ي كه متعلق به ا  ي ق اماكن مقدس ي ها از طر . انسان د ي انجام ي در حل مشکلاتشان م   ي دوار ي و ام 

  مثابة و به   يي ا ي ش در منطقة مهم جغراف ي ا ي ن   معبد و مکان   منزلة پرداختند. نمونة بارز آن، كوه المپ است كه به ي از م ي و ن 

توانستند احساس  ي مراسم م   ي ق عبادت و برگزار ي ها از طر انسان   و كرد  ي زدان عمل م ي ا   ي ا ي ن انسان و دن ي نقطة اتصال ب 

ن  ي (. ا clower, 1995, p. 219خود عمق ببخشند )   ي زندگ   ي جه، به معنا ي و در نت باشند  زدان داشته  ي به ا   ي تر ك ي نزد 

با    توانستند ي م   روان ي كرد و پ ي م   ي اد ي كمك ز   امعه در ج   ي همبستگ و    ي همساز   ي جاد نوع ي گر دوباره به ا ي د   ي مورد، از وجه 

 شود؛ برگزار    ي تر شکل زنده به   ي ها و مراسم مذهب ن يي و آ   آورند   ي رو زدان خود  ي به ا   ي شتر ي ب   ي ک ي و احساس نزد   ي دوست 

  ي ا گونه زدان به ي ونان باستان، ا ي ات و فرهنگ  ي در ادب   زدان: ي ق تشبّه به ا ي از طر   ي ندار ي سطح د   ي ج( ترق 

  ي ک ي ز ي زدان، چه از لحاظ ف ي تجسم ا اند.  ه انسان ي كاملًا شب   ، ي و روان   ي ک ي ز ي از نظر ف اند كه  ر كشده شده ي تصو وار به  انسان 

امد  ي پ گذاشت.  ي م ر ي آنها تأث   ي اجتماع  ي ها، باورها و رفتارها انسان  ي بر زندگ  ي طور قابل توجه ، به ي چه از لحاظ روان   و 

از متون    ي ار ي فا كنند. بس ي ا   را   ي تر فعال ا و  ي زنده، پو   ي نقش   شان زدان ي ها در ارتباط با ا انسان   ن سازوكار آن بود كه ي ا 

 كنند. ي ف م ي ها و شکل دادن به سرنوشت آنها توص را در حال تعامل با انسان   ي ونان ي   زدان ي ، ا ي باستان 

 ي ت فرهنگ ي هو   ي بند ات و صورت ي ح   ة . فلسف 2 ـ4

،  ي فرهنگ ند  ي فرا   ي نوع   و   ي فلسف   ي سازوكار عنوان  ونان باستان، به ي زدان در  ي ا   ي انگار شکل انسان   : ي زندگ   ي الف( معنا 

كرده،  خود را بهتر درك    ي وجود   ي ، معنا ي و ارزش   ي خاص رفتار   ي ق الگوها ي داد كه از طر ي ن امکان را م ي ها ا به انسان 

به  آنها  برا ي اص   يي راهنما   مثابة از  ن   ي رفتارها   ي ل  افزون   ي بردار بهره و    ي الگوبردار ز  ي مناسب  تلق ي برا كنند.    ي ها ي ن، 

  ي بر مبنا و استنتاج  ي اب ي ق تفکر، ارز ي ساخت كه از طر ي سر م ي ان باستان م ي ونان ي  ي برا ن امکان را  ي زدان ا ي از ا  ي ه ي تشب 

  ي ها و الگوها ، داستان ي ن ي د   ي كمك نمادها ن تعامل، به ي ابند. ا ي خود ب   ي وجود   ي از معنا   ي شتر ي ب   ي ات خود، آگاه ي تجرب 
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با انتساب صورت    ي ونان ي . انسان  رفت ي شمار م به   ي زندگ   ي معنا   تر ق ي درك عم   ي برا   ي ، راه ي ن ي د   ي ها موجود در فرهنگ 

مانند هراكلس    ي قهرمانان   . ارتباط برقرار كند   ي اله شبه   افت كه با قهرمانان ي ي ن امکان را م ي زدان ا ي به ا   ي رت انسان ي و س 

روزمره تجربه    ي ها در زندگ كه انسان  ي ها و مشکلات مشابه دارند، بلکه با چالش  ي انسان   ي ها ي ژگ ي تنها و ل، نه ي و آش 

آموزند،  ي ن قهرمانان م ي كه از ا   يي ها ات و درس ي كرد تا از تجرب ي ها كمك م ها به انسان ن داستان ي اند. ا كنند، مواجه ي م 

 ؛ ( Graves, 1955, p. 63آن بهره ببرند )   ي و معان   ي درك بهتر زندگ   ي برا 

توانند  ي ، م اند ي رفتارها و احساسات انسان   ي كه دارا   ي زدان ي ا   : ي فرهنگ   /   ي اجتماع   ي ها ت اخلاق و ارزش ي ب( تقو 

ن نکته  ي به ا ها را  و انسان   دهند را شکل    ي اجتماع   ي و هنجارها   ؛ ارزش ا فراهم كنند ه انسان   ي برا   را   ي مناسب   ي ها سرمشق 

، انصاف،  ي نواز چون مهمان   يي ها عنوان مروج ارزش زدان به ي د در جامعه رفتار كنند. در آثار هومر، ا ي چگونه با   كه   آگاه سازند 

رسوخ    ي رفتار انسان شاكلة  ق در  ي عم   ي ا گونه به   ق سازوكار »تشبّه« ي از طر   ها ن ارزش ي شوند. ا ي شناخته م   ي عدالت و وفادار 

انصاف و عدالت زئوس، پادشاه    ي ونان ي  ي ها مثال، انسان   ي شوند. برا ي م   ي اجتماع   ي ساختارها   ي دار ي و موجب پا كنند  ي م 

ا آتنه، الهة حکمت و  ي   ؛ كردند ي نه م ي دند و آن را در خود نهاد ي گز ي خود برم   ي رفتارها   ي برا   يي عنوان الگو زدان، را به ي ا 

ها  ن انسان ي بود. بنابرا   ي ات ي ار ح ي روزمره بس   ي در زندگ كاربست آنها  مانند خرد و شجاعت بود كه    يي ها انگر ارزش ي جنگ، نما 

ن تعامل  ي (. ا Homer, 1990, p. 153ابند ) ي خود ب   ي زندگ   ي برا   ي روشن   ي و راهنما   رند ي بهره گ   الگوها ن  ي توانستند از ا ي م 

ا ي م  انسان ي ان  و  نها زدان  در  به شکل ي ها،  اخلاق   ي ا جامعه   ي ر ي گ ت  اصول  الگوها   ي با  و  سازنده    ي رفتار   ي مشخص 

زدان در امور  ي ا   مداخلة ن معنا كه باور به  ي د زدان داشت؛ ب ي ا   ارادة با    ي ک ي ارتباط نزد   ي ونان ي را اخلاق در جامعة  ي د؛ ز ي انجام ي م 

عدل    شاخص عنوان  ها به ن مداخله ي ه ا ي بند باشند. توج ي پا   ي و اجتماع   ي ن اخلاق ي به قوان كه  كرد  ي ق م ي مردم را تشو   ، ي انسان 

معمولًا    ها له ن مداخ ي را ا ي داد؛ ز ي ج م ا ، عشق و شجاعت را در جامعه رو ي ل صداقت، وفادار ي از قب   ي ، اصول ي ت اله ي و حاكم 

شتر به  ي ب   كه   ند د ي وش ك ي ها م رو انسان ن ي گشت. ازا ي آنان بازم   ي سو ها به ا مجازات، بر اساس رفتار انسان ي صورت پاداش  به 

 ؛ ( 392، ص 1389وس،  ي د ي )او   كنند   ي زدان زندگ ي ا   ي ها مطابق آرمان   بر آن باشند كه و  داشته  خود توجه    ي رفتارها 

در    ي اد ي ، نقش بن ي ات و مراسم فرهنگ ي ، ادب ي تجسم   ي ر بر هنرها ي زدان با تأث ي ا   ي انگار شکل انسان ج( توسعة هنر:  

ق  ي وند عم ي وضوح قابل مشاهده است و پ   به   اد ي ل ي ا  مانند  ي رات در متون باستان ي ن تأث ي كند. ا ي فا م ي توسعة فرهنگ و هنر ا 

د تا آثار خود را  ي بخش ي زدان به هنرمندان الهام م ي ا   ي انگار شکل . انسان دهد ي نشان م   ي در جوامع باستان   ن را ي د ان هنر و  ي م 

كند و هنرمندان با استفاده  ي زدان اشاره م ي و قدرت ا   يي با ي ، هومر به ز اد ي ل ي ا  زدان خلق كنند. در ي ها و افکار ا ي ژگ ي و   ي بر مبنا 

،  ي ش ي نما   ي ن به توسعة هنرها ي همچن   ، زدان ي ه در باب ا ي استعمال تشب كنند.  ي خود را خلق م   ي ها، آثار هنر ن تجسم ي از ا 

  ي انسان   يي با ي از قدرت و ز   يي عنوان نمادها ، به شد ي م زدان اختصاص داده  ي كه به ا   ي د و معابد ي انجام ي و رقص م   ي ق ي موس 

ها و  سازان، حالت مجسمه است. مجسمه   ي ن ي د   ي ساز ن، مجسمه ي ق هنر و د ي از تلف   ي ا شدند. نمونه ي ف م ي تعر   ي و اله 

ش درآورند.  ي نما ن بود كه قهرمان دلخواه خود را به ي شتر تلاششان بر ا ي ساختند و ب ي خود را طبق اشعار هومر م   ي ها س ي تند 

دن  ي ر كش ي زنج است كه در آن، هراكلس در حال به شده  منقوش    ي ا كوزه   ي هراكلس قهرمان، بر رو   ي نمونه، ماجراها   ي برا 
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ن و هنر، مربوط به  ي د   ي گر از عرصة تلاق ي مثال د   . ( 225، ص 1387ش،  ي كلة هادس، است )كاوند كربروس، سگ سه 

  ي برا   ي ا عنوان خانه ونان باستان، معابد را به ي   ي ن ي د   ي و محتوا   ي ر ي واقف به ابعاد اساط   شود. معمارانِي م   ي ن ي د   ي معمار 

رون معبد  ي ن، ب ي برا ساختند. افزون ي با م ي ار باشکوه و ز ي ها را بس ن خانه ي زدان، ا ي ا   ي منظور خشنودساز كردند و به ي زدان بنا م ي ا 

 (. 16، ص 1389دونالد،  دادند )مك ي ها را قرار م به ي بلند و كت   ي ها با، ستون ي ز   ي ها مجسمه 

 ي ر ي گ جه ي نت 

زدان مطرح كرده،  ي ه را در خصوص ا ي ه و تنز ي ك تشب ي الکت ي د   ، ي ر مفصل ي كه در قالب اساط   ي باستان   ي ها از فرهنگ   ي ک ي 

زدان با  ي ا   ي انگار کسان ي «،  ه ي تشب » مقصود از  ،  ي هومر   ي شناس زدان ي نظام    ي ونان است. بر مبنا ي   ي ر ي فرهنگ اساط 

از نظر  صرفاً  زدان  ي ا   رت ي مغا و    ي ، تعال « ه ي تنز » مقصود از    حال آنکه است؛    و رفتار   احساسات   ، ي ل ي لحاظ شما انسان به  

   و حکمت است.   ي انسان فرا   ي از قوا   ي برخوردار ،  يي را ي نام 

عجولانه، مطلقاً    ي د از نظرگاه ي برخوردار بودند و شا   ي ر ي وار چشمگ گرچه از وجوه انسان   ، ونان باستان ي زدان  ي ا 

،  ي ، نه ذات ي ونان ي زدان  ي ا   ي ه ي تشب   ي ها ت ي خاص   كه   توان گفت ي شانه م ي اند ژرف   ي کن از منظر ي ند، ل ي در نظر آ   ي ه ي تشب 

در    فرض كرد.   ي ه ي توان صاحب مراتب تنز ي م   ي ا شان را تااندازه ي بود و ا   ي و نسب   ي دار ي جانبه و مطلق، بلکه پد همه 

الامر  ، در نفس گران ي با د   ي روابط انسان   ي رغم امکان برقرار به ها و  با انسان   ي شباهت ظاهر با وجود    ي ونان ي زدان  ي ا واقع،  

   شدند. ي خود مطلق تصور م   ي انسان   /   ي اله   ي بودند و در قوا   ي بشر فرا   ي روها ي برخوردار از ن 

  ، علاوه است. به   زدان ي و ا   ها انسان   ل مناسبات ي ا تسه ي   ي برقرار   ي برا   لازم   ي ابزار   ل شدن به ي مستعد تبد   ، ي ونان ي   زدان ي ه ا ي تشب 

  ي توانستند به زندگ ي ، م ي ت سردرگم ي واسطة رهاندن انسان از وضع امور و مآلًا به   ي گاه واقع ي ن جا يي از رهگذر تع   ي ونان ي ر  ي اساط 

توان گفت  ي رو م ن ي تر را رقم زنند. ازا زدان، موجبات معاش مطلوب ي ب انسان به ا ي جهت و معنا ببخشند و از قبلَ تقر   ي ونان ي انسان  

فلسفة    ي ر ي گ و شکل   ي ن ي د   يي ، رشد شعائرگرا ي ن ي د   يي و رشد نمادگرا   ي ر ي گ شکل ان خدا و انسان،  ي گفتمان سازنده م   ي كه برقرار 

 هستند.   ي ونان ي زدان  ي به ا   ي ه ي و تنز   ي ه ي تشب   ي ها افت ي ره   ي اصل   ي امدها ي در زمرة پ   ، ي ت فرهنگ ي هو   ي بند ات و صورت ي ح 

ها  ي ها، نقاش است و مجسمه   ي متجل   ي خوب به ونان  ي   ي ن ي در هنر د   ، زدان ي ا ه  ي ه و اصل تنز ي قواعد وابسته به اصل تشب 

ش  ي ها نما شکل انسان به   خود،   ي ه ي كه با حفظ جنبة تنز   هستند   ي زدان ي ا انگر  ي معمولًا نما   ي ونان ي   ي ر اشکال هنر ي و سا 

ر  ي تصو ز به ي را ن   زدان ي ا ، بلکه احساسات  ي و كمال ظاهر   يي با ي تنها ز نه   ي ونان ي   ي ن ي هنر د مختلف    ي ها شوند. شاخه ي داده م 

 زدان را درك كنند. ي ا   ي انسان   ي ها احساسات و ارزش كه  دهند  ي كشند و به مخاطب امکان م ي م 
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